میلاد حضرت زینب سلام الله علیها
سلام و تبریک و...
اجازه بدید با یک داستان شروع کنیم. شاید این داستان را شنیده باشید ولی تکرارش هم خالی از لطف نیست.

یک زن جوان در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود تصمیم گرفت برای گذراندن وقت، کتابی را خریداری کند همراه کتاب یک بیسکوییت هم خرید. او بر روی یک نیمکت نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد. در کنارش مردی نشسته بود و داشت روزنامه می خواند. وقتی که او نخستین بیسکویت را به دهان گذاشت متوجه شد که مرد هم از بیسکوییت او یک عدد برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت. پیش خود فکر کرد بهتر است ناراحت نشوم شاید اشتباه کرده باشد. ولی این ماجرا تکرار شد هر بار که او بیسکوییت بر می داشت آن مرد هم همین کار را می کرد. این کار او را حسابی عصبانی کرده بود ولی نمی خواست واکنش نشان دهد. وقتی که تنها یک بیسکوییت باقی مانده بود پیش خود فکر کرد: "حالا ببینم این مرد بی ادب چه کار خواهد کرد؟" مرد لبخندی زد، آخرین بیسکوییت را هم نصف کرد، نصفش را خورد و نصفش را برای او گذاشت! این دیگه خیلی پررویی می خواست. او حسابی عصبانی شده بود. در این هنگام بلند گوی فرودگاه اعلام کرد که زمان سوار شدن به هواپیماست. آن زن کتابش را بست، وسائلش را جمع و جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به سمت دروازه اعلام شده رفت. وقتی داخل هواپیما روی صندلی اش نشست دستش را داخل کیفش کرد تا عینکش را داخل کیف قرار دهد و ناگهان با کمال تعجب دید که جعبه بیسکوییت آنجاست، باز نشده و دست نخورده. تازه یادش افتاد که بیسکوییتی را که خریده بود داخل کیفش گذاشته بود! خیلی شرمنده شد از خودش بدش آمد. آن مرد بیسکویتهایش را با او تقسیم کرده بود بدون آنکه عصبانی و برآشفته شده باشد. 
شاید این فقط یک داستان تخیلی باشه، شایدم واقعیت داشته باشه. فرقی نمیکنه، مهم اتفاقی است که توی این قصه میافته: وقتی اون زن فکر میکرد که مرد داره از بیسکوییت او میخوره، فکر میکرد چقدر گستاخ و بی ادبه! در حالی که در یک لحظه همه چیز عوض شد! و یک دفعه احساس زن تغییر کرد! "چقدر رفتار من خجالت آور بود، چقدر اون مرد بزرگوار بود و لطف کرد..."
مطمئنا شما هم تجربه های زیادی دارید که با تفاوت نگاه، فکر و احساس شما تغییر کرده.
موضوع کاملا ساده است، واقعیت اینه که ما بر اساس نگاهمون زندگی و رفتار میکنیم. و نکته مهم اینه که نگاه ما خیلی اوقات صحیح یا کامل نیست. عینکی که ما با اون به زندگی نگاه میکنیم، تعیین کننده احساس ما، رفتارهای ما و انتخاب های ماست.
حتی خیلی اوقات مشکلات یا شکست هامون به خاطر یک نگاه اشتباه به خودمون، اطرافیانمون یا زندگی است.
اینکه ما با چه عینکی به زندگی نگاه کنیم، تعیین میکنه که چه چیزی رو در مرکز قرار میدیم و بقیه چیزها حول اون هستند. مرکز و محور زندگی یعنی چیزی که تعیین کننده خیلی از انتخاب های ماست و ما بر اساس اون تصمیم گیری می کنیم و دست به عمل می زنیم. و هر چیز دیگری رو با اون می سنجیم.
برای اینکه منظورم از محو رو بهتر بگم، بد نیست هر کدوم از ما به این سوالات فکر کنیم:
نیرویی که منو در زندگی پیش میبره چیه؟
اوقاتم را صرف فکر کردن به چه چیزی میکنم؟ 
چه کارها و چیزهایی برای من مهم و چه چیزهایی بی اهمیت هستند؟
اساس و محور اصلی انتخاب های من چیه؟
مثلا برای یک نوجوان شاید دوستانش محور زندگی باشند. یعنی هر کاری که مورد پذیرش گروه دوستانش باشه انجام میده و هرکاری که اونها نپسندند، ترک میکنه. قطعا چیزی بهتر از داشتن دوستان خوب نیست و چیزی هم بدتر از تنهایی، دوستان خیلی مهم هستند ولی نباید محور اصلی زندگی قرار بگیرند. چرا؟ این چیزیه که خیلی از پدر و مادرها نگرانش هستند. چون دوستان هم گاهی اشتباه می کنند، و اگر منِ نوجوان کاملا "دوست محور" باشم ممکنه با دنباله روی از گروه دوستانم من ماشتباه کنم. حتی اگر همه چیزم دوستانم باشند ممکنه وقتی اونخا منو ترک میکنند کاملا ناامید بشم و همه چیزم رو از دست بدم و... .
آدم ها وقتی بزرگ می شن چیزهای دیگری رو محور زندگی شون قرار میدن. مثلا  بعضی ها "دارایی محور" هستند، یعنی همه چیز براشون بر این اساس ارزش و اهمیت پیدا میکنه. در واقع با عینک پول به همه چیز نگاه میکنند. مثلا کاری رو انتخاب می کنند که درآمد بیشتری داشته باشه، افرادی رو برای دوستی و رفاقت انتخاب می کنند که پولدارتر باشند، حتی ممکنه توی انتخاب همسر هم از همین رویه پیروی کنند! میتونید تصور کنید که این نگاه تا چه حد میتونه اشتباه باشه و به ما آسیب بزنه. 
بعضی ها "کارمحور" هستند. یعنی خود کار کردن براشون مهمه نه حتی پولی که ازش به دست میارن. ممکنه اونقدر برای کارشون وقت بگذارند که از نقش همسری یا پدر و مادری فرسنگ ها فاصله بگیرند. در نظر این افراد کسانی ارزشمندتر هستند که موقعیت های شغلی بالاتری دارند. دیدن این افراد تو روزگار ما کار سختی نیست...
بعضی ها هم "خودمحور" هستند. یعنی هر چیزی رو با عینک منافع و خواسته های خودشون می سنجند. در رابطه با دوستانشون و یا حتی همسرشون به دنبال این هستند که چقدر خواسته های من عملی میشه؟ اگر نشه من این رابطه رو ترک میکنم! من طوری رفتار می کنم، طوری می پوشم، طوری حرف میزنم، طوری زندگی می کنم که خودم دلم میخواد و خواسته ها و نیازهای دیگران برای مهم نیست. 
حرف من این نیست که اینها چیزهای خوبی نیستند و نباید دنبالشون بود. اتفاقا همه شون مفید و ضروری هستند. هم پول، هم کار، هم دوستان و هم توجه به نیازهای خودم به عنوان یک انسان. همه اینها مهمه و باید بهشون توجه بشه. ولی حرف اینجاست که نباید محور زندگی ما قرار بگیرند.
با یه نگاه به اطرافمون میتونیم خیلی چیزهای دیگه هم ببینیم که آدمها محور زندگی شون قرار میدن...
اما فعلا به مردم کاری نداریم، بیاین هر کدوم برگردیم به خودمون  از خودمون بپرسیم من کجا ایستاده ام؟ محور زندگی من چیه؟ من با چه عینکی به دنیا نگاه می کنم؟
این سوالیه که ارزش ساعت ها فکر کردن داره. چون جواب این سوال روی خیلی از انتخابهای ما تاثیر میذاره. همونطور که گفتیم فکر ما، احساس ما و نگرش ما و در نهایت مسیر حرکت ما در گروی این جوابه. 
اما چرا الان، اینجا، در جشنی که به مناسبت میلاد حضرت زینب هست من حرف از نگرش و محور زندگی میزنم؟ 
راستش یک جمله از حضرت زینب هست که منو تحت تاثیر قرار داده، نه تنها من بلکه خیلی ها در طول تاریخ شیفته همین یک جمله شدند و به خاطر این جمله شخصیت گوینده اش رو ستایش کردند. جمله معروفی که همه ما شنیدیم: ما رأیت الا جمیلا... جز زیبایی ندیدم!
این حرف رو زمانی می زنند که اتفاقات به شدت سخت و تلخی رو پشت سر گذاشتند. در شرایطی که عزیزترین عزیزانشون رو از دست دادند و خودشون هم اسیر پست ترین افراد هستند. ما وقتی به این صحنه ها نگاه می کنیم چیزی جز رنج و سختی و بدبختی نمی بینیم! اما نگاه حضرت زینب، نگاهی کاملا متفاوته.
چی میشه که یک نفر میتونه اینقدر متفاوت ببینه؟!
اینجا موضوع دقیقا تفاوت نگرش است، همون چیزی که از ابتدا درموردش صحبت کردیم. حضرت زینب با عینکی متفاوت به دنیا نگاه میکنند، عینکی که تا این اندازه برداشت ایشون رو بی نظیر میکنه. در حالیکه به خاطر از دست دادن عزیزانشون غمگین هستند، در حالیکه از نظر جسمی و روحی سختی های زیادی تحمل کردند، در حالیکه غمگین اند، واقعا غمگین و دلشکسته هستند، ولی بازهم میگن چیزی جز زیبایی ندیدم!
محور برای حضرت زینب چه بوده که باعث این احساس میشه؟
محور زندگی حضرت زینب خدا و رضای خدا بود که اون رو در آینه وجود امام حسین میدیدند.
شاید بشه گفت محور زندگی ایشان، امام حسین علیه السلام بودند، یا بهتر بگم، "امام" ایشون بودند. 
شاید شنیده باشید که در زمان ازدواج شرط حضرت زینب برای ازدواجشون این بود که هر جا که حضرت اباعبد الله می روند من هم باید همراه ایشون باشم.
در جای جای زندگی این بانوی بزرگوار همراهی و محبت و توجه ویژه به امام حسین ع دیده میشه. تقریبا هر قطعه ای از زندگی حضرت زینب را که نگاه می کنیم، نشانی از حضور امام حسین علیه السلام می بینیم. 
در میانه جنگ هم تمام تلاش حضرت زینب برای امام حسین بود. گاهی با تیمار زخم های حضرت، گاهی با آرام کردن بانوان و کودکان، گاهی با فرستادن پسران و جگرگوشه هاشون برای دفاع از امام حسین ع، گاهی با دلگرمی دادن و خلاصه همه جوره و همه توان و انرژی شون برای کمک به ابا عبد الله ع بود.
نکته جالب اینجاست که بعد از شهادت امام حسین ع، حضرت سجاد میشوند محور. اولین کار اینه که میان سراغ امام سجاد و از ایشون کسب تکلیف میکنند. حضرت زینب حتی جان خودشون رو سپر دفاع از امام شون می کنند. حضرت زینب خطبه می خوانند به اجازه امام سجاد و سکوت می کنند به امر آن حضرت. خلاصه حضرت سجاد علیه السلام محور هستند یعنی همه چیز گرد او میچرخد، و همه چیز برای اوست.

اگر یادتون باشه من سوالی رو مطرح کردم: فکر کنید که محور زندگی شما چیه و یا چی باید باشه؟ 
می دونم این سوالی نیست که به سرعت بشه جواب داد. فقط امیدوارم به این موضوع فکر کنید. 
هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم، محور زندگی من چیه؟ من انتخابها و رفتارهام رو بر چه اساسی سامان میدم؟ من با چه عینکی به دنیا نگاه میکنم؟
در واقع ارزش زندگی آدمها به همینه. به چیزی که محور زندگی قرار دادند. به چیزی که براش تلاش می کنند و براش ارزش قائل اند. به چیزیه که به زندگی ما معنا میده.
اگر در بین همه چیزهایی که بر اساس اونها انتخاب و رفتار میکنم، جایی برای خدا باز کنم، نگاهم خیلی تغییر میکنه. خیلی کارها برای من دلچسب تر میشه و تحمل خیلی سختی ها راحتر تر. 
شاید من نتونم مثل حضرت زینب باشم و خالصانه محور زندگی ام فقط خدا و حجت خدا باشه، شاید نتونم به اندازه ایشون "امام محور" باشم؛ ولی همین که ذره ای نگاهم رو به نگاه ایشون نزدیک کنم خودش گام بزرگیه. اگر در زندگی ام جایی برای امام زمانم باز کنم، اگر رضایت و شادی او را محور قرار بدم، بدون شک زندگی من رنگ و بوی دیگری می گیره... حتی نگاهم به زندگی و آدمهای اطرافم تغییر میکنه. حتی نگاهم به شکست ها و موفقیت هام تغییر میکنه. 
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